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بهبودی نیا- دوبــاره نگاهی 
به آدرس می‌اندازم. قبل از 

دیدن نام کوچه بنر بزرگی 
که عکس شهید مدافع 
حـــرم رضـــا سنجرانی 

روی آن نقش بسته به 
چشم مان می‌خورد، 
داخل کوچه می‌شویم 

دیگر نیازی به جست 
وجــو نیست، تعداد 

زیــادی از دوستان 
رضا با لباس های 

سیاه جلوی در 
ــانـــه پـــدری  خـ
رضــــــا جــمــع 
ــد و  ــ ــده‌انـ ــ شـ
بنرها و پرچم 
های تسلیت و 
تبریک، دیوار 

و سردر خانه را 
پوشانده است.

داخل حیاط چند 
نــفــر از دوســتــان رضــا 

هر کدام گوشه‌ای برای خودشان، 
خلوت کرده‌اند و خاطراتش را مرور می‌کنند و قطره‌های 
اشک است که گونه‌هایشان را خیس می‌کند و امروز سه 
شنبه)3مهر( هنوز پیکر رضا به مشهد نرسیده است و پیکررا 

تحویل خانواده نداده‌اند.
عکس رضا در کنار شهید حسن قاسمی دانا، شهید مرتضی 
عطایی و شهید محمد سخندان در یک قــاب روی میز 
گذاشته شده است و خودنمایی می‌کند. از دور و نزدیک 
ــادی بــرای عرض تسلیت آمــده‌انــد. حاج یوسف  ــراد زی اف
سنجرانی پدر رضا با لباس مشکی و چشم های غمبارش 
روبه روی مان نشسته است و مادر رضا در اتاق دیگری است 
و هنوز توان صحبت کردن درباره فرزند شهیدش راندارد. 
پسر بچه‌ای که پذیرایی می‌کند تصویر شهید مدافع حرم، 
حسین محرابی را بر سینه دارد. از حاج یوسف درباره این که 
چطور از شهادت پسرش خبردار شده است می‌پرسم. اومی 
گوید: »چندشب پیش، دیروقت بود که برادرهای رضا باهم 

به خانه ما آمدند. هیچ 
وقـــت پــیــش نیامده 
بود آن ها آن موقع 
به  بیایند.  شــب 
مــحــض ایـــن که 
وارد خانه شدند 
ــه مــهــدی بــرادر  ب
آقا رضا گفتم: »تو 
هیچ وقت این موقع 
نمی‌آمدی  شب 
خانه ما« مهدی 
آقــا کــه روحانی 
است جواب داد: 
»در مسجد محل 
ــم و  ــت منبر داش
هم  ســری  گفتم 
ــم«.  ــزن بــه شــمــا ب
بعد از کمی مکث 
من  از  پسرهایم 
پرسیدند: »بابا از 

رضا چه خبر؟«
جواب دادم: »خبری 

ندارم، شما چه خبر؟«
ــک شــایــعــاتــی  ــ ــد: »ی ــن ــت ــف گ

شنیده‌ایم«.
پرسیدم: »چه شایعاتی؟«

جواب دادند: شنیدیم که رضا مجروح شده«.
به محض این که گفتند رضا مجروح شده من خندیدم، 
رضا چند بار دیگر هم مجروح شده بود اما آن ها نیمه‌های 
شب به خانه‌ام نیامده بودند تا خبر مجروحیتش را بدهند. 
شستم خبردار شده بود که برای رضا اتفاقی افتاده است. 
به مهدی آقا گفتم: »پسرم به من راستش را بگو. بگو که رضا 

شهید شده«.
درست به خاطر دارم که چند بار این جمله را تکرار کردم و 
هر بار یکی از پسرهایم توضیحاتی می دادتا شاید بتوانند 
مرا قانع کنند که رضا شهید نشده است. دست آخر بحث را 
عوض کردند واز من خواستند کارت و شماره ملی رضا را به 
آن ها بدهم. وقتی دلیلش را پرسیدم گفتند: »رضا و سه نفر 
از هم رزمانش در سوریه بوده‌اند و مجروح شده‌اند. یکی از 

آن ها هر دو پایش را از دست داده است. حالا ما برای انجام 
مقدمات کار باید شماره ملی رضا را ببریم تا کارهارا پیگیری 
کنیم و از حالش با خبر شویم.«حاج یوسف آهی می‌کشد و 
ادامه می‌دهد: آن شب مهدی و علی و مصطفی آمده بودند 
تا خبر را به ما بدهند، چون من ناراحتی قلبی دارم خودشان 
را آن موقع شب به خانه ما رسانده بودند تا فرد دیگری به 
صورت ناگهانی خبر ندهد. کمی گذشت و پسرهایم به من 
گفتند که یکی از هم رزمان رضا در مسیر بیمارستان بر اثر 
خونریزی شدید شهید شده است. من خودم را برای شنیدن 
خبر شهادت رضا آماده کردم و کلی طول کشید تا این خبر را 
از زبان پسرهایم شنیدم. با شنیدن خبر شهادت رضا شروع 
کردم به نوحه خواندن برای اهل بیت)ع(. رضا مداح بود و 
به هیئت‌های زیادی می‌رفت و حالا تعداد زیادی از هیئت‌ها 
درخواست دارند پیکر رضا را برای تشییع به آن هیئت ببریم. 
رضا هر وقت به هیئت‌ها می‌رفت با چنان شوروحرارتی 
عزاداری می‌کرد که کمتر کسی را دیده‌ام که به این صورت 
عزاداری کرده باشد. آن قدر سینه می زدو اشک می‌ریخت 
که از حال می‌رفت. من این اشک‌ها را دیده بودم و از حال 
درونــی رضا خبر داشتم و به همین خاطر اجــازه دادم به 
سوریه برود. آن شب هم به محض این که خبر شهادت پسرم 
رضا را شنیدم، نشستم و برای دل خودم و دل رضا که عاشق 

اهل بیت)ع( بود نوحه خواندم.

▪ پدر هم رزمنده است	
حاج یوسف که بازنشسته ارتش و جزو رزمندگان هشت 
سال دفاع مقدس است، می گوید: »من جنگ را با پوست 
و خونم درک کرده‌ام، در زمان جنگ پیکر تعداد زیادی از 
شهدا را به عقب برگرداندم و می‌دانستم در جنگ چه اتفاق 
هایی رخ می‌دهد و چه خطراتی فرد را تهدید می‌کند. رضا 
به ما گفته بود که برای دفاع از حرم می‌رود. دلم مثل سیر 
و سرکه می‌جوشید اما می‌دانستم که نه من و نه هیچ کس 
دیگری حریف عشق رضا به اهل بیت)ع( نمی‌شویم و به 
همین دلیل وقتی موضوع را مطرح کرد، بعد از مدتی با 

رفتنش موافقت کردیم.«

▪ یک مشکل بزرگ	
رضا فرزند ارشد خانواده سنجرانی است او متولد سال 
1356 و کارمند بانک بود وزندگی‌اش را با حقوقی که 
می‌گرفت به‌خوبی اداره می‌کرد. آن‌طور که دوستان رضا 

می‌گویند او تنها یک مشکل بزرگ در زندگی‌اش داشت. 
مشکلی که به‌شدت کلافه‌اش کرده بود. اعزام نشدن رضا 
به سوریه تنها مشکل زندگی او بود. به هر دری می‌زد جواز 
رفتن او به سوریه صادر نمی‌شد. اولین بار موضوع رفتنش 
را با همسرش مطرح می‌کند قبل از رضا، دوستانش به 
سوریه رفته بودند و حالا او جامانده بود. باید کاری می‌کرد. 
شهید مرتضی عطایی و شهید حسن قاسمی دانا کارشان 
درست‌شده بود و حالا رضا از قافله جامانده بود. او از سال‌ها 
پیش در ورزش‌های رزمی فعالیت داشت. کمربند مشکی 
را گرفته بود و از زمانی که موضوع رفتنش جدی‌تر شده بود 
بیشتر تمرین می کرد تا در زمان حضور در سوریه آمادگی 
لازم را داشته باشد. به هر طریقی بود خانواده را راضی کرد و 
کم‌کم کارش درست شد و از محل کارش، مرخصی گرفت و 
راهی سوریه شد. بعد از مدتی به سوریه رسید حالا در سوریه 

او را بانام سید کرار می‌شناختند...
 وقتی از حاج یوسف سنجرانی درباره سمت رضا در سوریه 
ســؤال می‌کنیم، لبخندی می‌زند و می‌گوید: »هر وقت 
می‌پرسیدم در منطقه عملیاتی چه‌کار می‌کنی؟ یک‌بار 
می‌گفت داخل آشپزخانه کار می‌کنم یک‌بار می‌گفت پشت 
خط کارهای خدماتی انجام می‌دهم. خلاصه می‌خواست 
در ذهن ما جا بیفتد جایی خدمت می کند که صدای گلوله 
به گوش هیچ‌کس نمی‌رسدو درنهایت امنیت در حال 
خدمت به مدافعان حرم است. همیشه همین حرف‌ها را 
می‌زد تا این که بعد از شهادتش یکی از مسئولان که همین 
چند روز قبل به خانه ما آمده بود به ما خبر داد که آقا رضا 
فرمانده محور و در سخت‌ترین نقاط عملیاتی مشغول به 

جنگیدن با داعشی ها بوده است.«
از مهدی سنجرانی برادر آقا رضا که خبر شهادت را از همه 
زودتــر به او داده بودند دربــاره چگونگی خبردار شدنش 
سؤال می‌کنم. آقا مهدی می‌گوید: »یک‌شب دریکی از 
جلسات منبر رفته بودم که مدافعان حرمی که با آقا رضا 
ارتباط داشتندبه من گفتند آقا رضا تیرخورده است. در 
جواب دوستان آقا رضا گفتم: »اگر آقا رضا تیرخورده که یک 
موضوع طبیعی و عادی است چون ایشان چندین بار دیگر 

هم مجروح شده بودند.«

یکی از دوستان آقا رضا گفت: »موضوع چیز دیگری است.«
پرسیدم: »شهید شده؟«

جواب داد: »به‌احتمال‌زیاد، بله«.
ــدی ســنــجــرانــی ادامــــه مـــی‌دهـــد: »بـــعـــدازایـــن که  ــه م
صحبت‌هایمان با دوســتــان آقــا رضــا تمام شد به جلسه 
دیگری رفتم، ولی هنوز خبر شهادت قطعی نبود. در مسیر 
با بنده تماس گرفتند و خبر را تأیید کردند. بنده هم به برادر 
بزرگ‌ترم علی آقا خبر شهادت را دادم و باهم قرار گذاشتیم 

وبه خانه پدرم رفتیم و به ایشان هم خبر دادیم«.
دربــاره نحوه شهادت رضا از بــرادرش سؤال می‌کنم. آقا 
مهدی در جواب می‌گوید: »دربــاره نحوه شهادت آقا رضا 
صحبت‌های زیادی تا امروز به گوش ما رسیده ولی یکی از 
دوستانش که از نحوه شهادت باخبر است طی روزهای آینده 
به مشهد می‌رسد و ماجرا را از ایشان جویا خواهیم شد. اما 
درباره تعداد دفعاتی که آقا رضا مجروح شد اطلاعاتی داریم.
آقا رضا بار اولی که به سوریه رفته بود از ناحیه دست مجروح 
شده بود، بعد از مداوا دوباره به سوریه رفت و این بار از ناحیه 
پا مجروح شد. قبل از شهادت هم )حــدود 10 یا 15 روز 
پیش از شهادت( ماشینی که آقا رضا با آن در حال رفتن به 
سمت منطقه عملیاتی بوده است روی مین می‌رود و چپ 
می‌کند. آقا رضا از ناحیه گوش و چشم آسیب می‌بیند و به 
قول نظامی‌ها، موج انفجار ایشان را می‌گیرد. ایشان را بعد 
از مجروحیت برای مداوا به بیمارستان منتقل می‌کنند. 
خانواده ما خبردار می‌شوند و برای عیادت به سوریه می‌روند 
و هرچقدر خانواده به آقا رضا اصرار می‌کنند که به همراه 
آن‌هــا برگردد قبول نمی‌کند و قول می‌دهد که تاسوعا 
عاشورا خودش را به مشهد برساند.«آقامهدی درباره لزوم 
حضور مدافعان حرم در سوریه می‌گوید: »ما به‌عنوان سرباز 
کوچک ولایت، بیانات مقام معظم رهبری را برای خودمان 
مانند چراغ راهی می‌دانیم که به‌وضوح مسیر را برایمان 
روشن می‌کند و تمامی صحبت‌های ایشان بر پایه آیات قرآن 
و روایات اسلامی است. و ایشان می‌فرمایند اگر مدافعان 
حرم نبودند ما باید امروز در داخل مرزهای ایران با داعش 
ــه به سخنانی از امامان و  می‌جنگیدیم.«مهدی در ادام
معصومین اشاره می‌کند و می‌گوید: »امام علی )ع( خطاب 

به مالک صحبت‌های زیادی داشته‌اند که درباره جهاد درراه 
اسلام است و امامان دیگر هم بر این نکته تأکید زیادی دارند 
اما موضوع دیگری که نباید از آن غافل شد این است که ما این 
روزها در حال دفاع از حریم کشوری مظلوم هستیم که به آن 
ظلم شده است. در طول تاریخ هم این‌گونه مسائل زیاد بوده 
است وبرای پی بردن به لزوم شرکت مدافعان حرم در سوریه 
و عراق نیاز زیادی هم به رجوع به احادیث و روایات نداریم و 
انسان‌ها اگر منصفانه به موضوع نگاه کنند دقیقاً لزوم حضور 

مدافعان حرم را در سوریه و عراق درک می‌کنند«.

▪ ...و حاج یوسف	

 بعد از شنیدن صحبت‌های برادر شهید رضا سنجرانی، 
خانه شهید لحظه‌به‌لحظه شلوغ‌تر می‌شد. تعداد زیادی از 
دوستان شهید سنجرانی و مدافعان حرم برای عرض تسلیت 
به خانواده‌دوست شان که حالا شهید شده است، آمده 
بودند. در تمام این لحظات چهره حاج یوسف سنجرانی در 
ذهنم نقش بسته، مردی که بعد از شهادت فرزندش مثل 
کوه استوار مانده بود. خانه پدر شهید سنجرانی از دوستان 
رضا و مدافعان حرم که لباس مشکی پوشیده بودند، پرشده 
بود. مداح شروع به خواندن روضه امام حسین )ع( کرد همه 
دوستان رضا روی زمین نشسته بودند و گریه می‌کردند. 
سرم را که بالا آورم حاج یوسف را دیدم که دم در ورودی 
است.  گذاشته  پیشانی‌اش  روی  را  دستش  و  ایستاده 
شانه‌های حاج یوسف وقتی روضه امام حسین )ع(  خوانده 

می شود، به‌شدت تکان می‌خورد.

حسین بردبار- طرح این پرسش که اگر برگردید به دوران 
دفاع مقدس چه کاری را نکرده اید که دوست دارید انجامش 
بدهید یا پرسش های مشابه آن می تواند یک  رزمنده و 
فرمانده جبهه وجنگ را حسابی به سخن آورد؛ پاسخ  سردار 
سرتیپ پاسدار علیرضا افشار به این گونه از پرسش ها نیز 
خواندنی است؛یک نظامی تمام عیار که سابقه فرماندهی 
نیروی مقاومت بسیج ، معاون فرهنگی ستادکل نیروهای 
مسلح و ریاست بنیاد حفظ آثار ونشر ارزش های دفاع مقدس 
را درکارنامه دارد.او درعین این که معتقد است در دوران 
دفاع مقدس ازهمه استعدادها به نحو مطلوب استفاده شد 
اما می گوید که درزمینه مستندسازی دستاوردها ، تجربیات 
دفاع مقدس و انتقال ارزش های آن به نسل جدید به خوبی 
کارنشد. سردار افشار که اکنون در سمت ریاست هیئت 
 عالی اندیشه ورزی سپاه مشغول خدمت است، می‌گوید:
»درفرایند انتقال دستاوردها وفرهنگ جبهه وجنگ به 
بعد ازدوران دفاع مقدس خوب عمل نشد؛ ما بعد ازجنگ 
نتوانستیم از دستاوردهای فراوان آن درنظام اداری، قضایی 
وآموزشی کشور استفاده کنیم وفضای انقلابی وفرهنگ 
ایثار وجبهه وجنگمان را درمحیط اداری ادامه دهیم.«او 
در همین زمینه از مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
خاطره‌ای برایم نقل می کند. گفت و گوی خراسان با این 

فرمانده دوران دفاع مقدس اینک پیش روی شماست.
شما در سال های دفاع مقدس در سمت های مختلف در 
جبهه حضور داشتید، اجازه بدهید گفت و گو را از این جا 
شروع کنم که اگر برگردید به آن دوران چه کاری را نکرده 
اید که دوست دارید انجامش بدهید وچه چیزی درآن 
زمان توجه شما را همچنان به خودش معطوف کرده است 

واحساس می کنید که باید انجام می دادید؟
-جنگ به طور کلی بــرای بشریت یک عرصه بــرای بروز 
استعدادهاست، پدیده ای است که در آن همه پیشرفت 
های علمی، فنی وتخصصی به کارگرفته می شود. غیراز 
دانش نظامی، درحــوزه های مهندسی مکانیک و صنایع 
درتولید سلاح و تجهیزات، درحوزه مسائل ترابری، بهداشت 
ودرمان، تبلیغات جنگ وهرجایی که فکر کنید بشر دارای 
پیشرفت هایی است واستعدادی دارد و آن ها را درعرصه 

جبهه ها وجنگ به کار می گیرد. 
خیلی از پیشرفت های بشر هم مرهون جنگ ها بوده است، 
جنگ اول و دوم جهانی، عــاو ه بر خسارت ها و تلفات 
سنگینی که داشته، بستر رشد دانش بشری هم بوده اند.
بعضی ازدانش های پیشرفته درانحصار و کنترل نظامیان 
بوده و بعدا نتایج آن به بخش مدنی و اجتماعی منتقل شده 
است. مثلا دانش هسته ای ابتدا درکنترل نظامیان بوده 
وبعد درزمینه تولید انرژی و بخش های دیگر ورود کرده 
است. کشورما به طوراستثنایی درجنگ های معاصر با 
جبهه ای از دشمن مواجه شد که بی سابقه بود، درهمه 
جنگ های معاصر، نظیر جنگ کره، اعــراب و اسرائیل ، 
جنگ ویتنام وغیره یک طرف آمریکا وطرف دیگر شوروی 
بوده است. تنها جنگی که در یک طرف صحنه نبرد همه 
استکبار یعنی نه تنها آمریکا وشوروی بلکه همه پیمان ناتو و 
پیمان ورشو پشت سرصدام بوده اند؛جنگ تحمیلی است.
این فرصتی بود برای ملت ما که دراین نبرد نابرابر با تجربه 
اندوزی درهمه ابعاد، مسائل مختلف کشور را حل کنند.
با این مقدمه خواستم  بگویم اگر بازگردیم به آن دوران 
ــدوزی و انتقال معارف  قطعا درمستندسازی وتجربه ان
جنگ از فرهنگ ایثار وشهادت بگیرید تا عرصه های علمی 
وتخصصی، سازماندهی ومدیریتی که به صورت گسترده 
درکل مناطق عملیاتی اعمال می شد، اهتمام جدی تری 

خواهم داشت.برای نمونه در عرصه های عمرانی در راه 
ســازی ، حفاری  تونل و... پدیده های بی نظیری اتفاق 
افتاد،باید ازهمه آن تجارب ارزشمند درعمران و آبادانی 

کشور استفاده می شد.
لطفا درخصوص موفقیت های این گروه توضیح بیشتری 

ارائه کنید.
- پلی که درعملیات والفجر8 روی رودخانه ارونــد زده 
شد نزدیک به یک کیلومتر عــرض داشــت؛بــا عمقی که 
دهانه اروند داشت، زیرآتش دشمن، رزمندگان ما موفق 
شدند با شــنــاورکــردن لوله هــای قطر بــالا در آب وغرق 
کردن وجوشکاری  تک تک این لوله ها شبه جزیره فاو را 
به کشورمان وصل کنند. بعدها کشورهای دیگر بررسی 
می‌کردند که چطور ممکن است چنین اتفاقی بیفتد و 

می‌خواستند آن را از نزدیک ببینند.
به جز این پل که درباره آن خیلی صحبت شده است، آیا 
ازدستاوردهای آن قرارگاه در زمینه مهندسی چیزی 

درخاطر دارید؟
-تــاحــدودی، البته پایان جنگ بود وفرصتی بــرای بهره 
برداری ازمطالعات و کار این عزیزان نشد. دردشت عباس 
کانال عظیمی ایجاد کردند که بعدها به درد آب رسانی 
کشاورزی خورد. الان جهادنصر درهمان مناطق، ازکانال 
سلمان برای آب رسانی به مناطق کشاورزی دشت عباس 
استفاده می کند.آن موقع برنامه این بود که آب رودخانه 
کرخه را بــه سمت دیــگــری هــدایــت کنند ومدیریت آب 
هورالعظیم به گونه ای درکنترل ما باشد که برای عملیات 
ها از آن استفاده کنیم.اورژانس های جبهه درخطوط مقدم 
به صورت بتنی، زیرزمین ایجاد می شد. خیلی ارزشمند بود 
که اتاق عمل درنزدیکی مناطق عملیاتی داشته باشیم تا 

پزشکان ما بتوانند مجروحان جنگ را مداوا کنند.      
به نظر شما آیا در دوران دفاع مقدس از تمامی استعدادها 

به قدر مطلوب استفاده شد؟
من آن موقع رئیس ستاد مرکزی سپاه بودم. اشراف اطلاعاتی 
به همه بخش های سپاه ومناطق عملیاتی جنگ داشتم و می 
توانم این ادعا را بکنم که ازهمه استعدادها به نحو مطلوب 
استفاده شد به طوری که هرچه فکر می کنم چیزی به ذهنم 
نمی رسد که می توانستیم اضافه تر از آن چه که اتفاق افتاد 
انجام بدهیم، البته درمحدوده امکاناتی که وجود داشت،از 
اعزام های عظیمی که با فراخوانی نیروهای مردمی صورت 
می گرفت،تا اقدامات مهندسی، درمانی، ارتباطات، تبلیغات 
و... زیرآتش دشمن و دریک جنگ کاملا کلاسیک ، طولانی 
مدت و گسترده  منتها  آن چیزی که درباره مستندسازی اشاره 

کردم متاسفانه خوب اتفاق نیفتاد.
آقــای افــشــاردر همین زمینه برایم بگویید، شما هم 
معتقدید در انتقال فرهنگ دفاع مقدس به دوران پس 

از آن خوب عمل نکردیم؟
بله، متاسفانه درفرایند انتقال دستاوردها وفرهنگ جبهه به 
بعد ازدفاع مقدس خوب عمل نشد؛ ما بالاخره بعد ازجنگ 
نتوانستیم از دستاوردهای فراوان آن درنظام اداری، قضایی 
وآموزشی کشور استفاده کنیم وفضای انقلابی وفرهنگ 
دهیم.  ــه  ادام اداری  درمحیط  را  وجنگمان  وجبهه  ایثار 
اگراجازه بدهید دراین باره خاطره ای بگویم که این احساس 
نیاز را آن موقع داشتیم ولی دستگاه ها همکاری نکردند. 
در جلسه ای همراه با آقای محسن رضایی خدمت مرحوم 
هاشمی رفسنجانی رسیدیم، ایشان بعد ازآتش بس رئیس 
خودتان  شما  که  گفتیم  ایشان  به  بــودنــد.  کشور  جمهور 
جانشین فرمانده کل قوا درجبهه بودید، ازنزدیک دیدید که 
مخلص ترین افــراد کشور دربخش های مختلف تخصصی 

حضورداشتند وافتخارات زیــادی کسب کردند، به ایشان 
گفتیم که جنگ تمام شد ونیروهایی که درمناطق عملیاتی 
بودند همه به شهرهای خودشان برمی گردند، شما ازاین 
نیروها برای مدیریت انقلابی وارزشی با هدف خدمت به مردم 
استفاده کنید؛ ایشان گفتند این حرف درستی است باید حتما 
محقق بشود. ولی بعد هرچه تلاش کردیم کمتر توانستیم 

افراد مد نظر را درمدیریت های عالی کشور وارد کنیم.
چه کاری انتظارداشتید بشود که نشد؟

ما باید فضا وفرهنگ وروندی را که دردفاع مقدس داشتیم 
دراداره کشور ادامه می دادیم.بچه های سپاه وبسیج نظامی 
نبودند، ازدانشگاه ها و مشاغل آزادی که داشتند به دلیل وجود 
ضرورت ونیاز برای دفاع ازکشور به جبهه ها رفتند، موقعیت 
نظامی ازقبل برای خودشان قائل نبودند، این ها رفتند تااز 
کشور دفاع کنند. جنگ تمام شدو برگشتند، چرا نباید مدیریت 
اجرایی کشور به دست آن ها باشد؟ باید این طور می شد ولی 
وقتی برگشتند دیدند که پشت میزها پراست از کسانی که 
جبهه نبودند، این خیلی مهم است، آن چیزی که غفلت کردیم 
این بود که آن افراد وفرهنگ را بعد ازدفاع مقدس درنظام 

اداری، اجرایی وفرهنگ عمومی جامعه به کار نگرفتیم.
اکنون که عرصه دیگری برای دفاعی دیگر به عنوان 
حرکت مدافعان حرم ایجاد شده است ، چه شباهت 

هایی بین این حرکت با دفاع مقدس وجود دارد؟
همه می دانند که ما توانستیم باوجود مخالفت هایی که 
استکبارجهانی با نظام ما داشت، تجربیات دفاع مقدس 
خودمان را به مردم عراق، سوریه و دیگر کشورهای علاقه 
مند منتقل کنیم. همه معتقدند مردم لبنان و حزب ا... که 
توانستند کشورشان را ازاشغال رژیم صهیونیستی نجات 
دهند، درپرتو درس آموزی از تجربه آن چه که ما دردوران 
دفاع مقدس به دست آوردیم، بوده است.زمانی که نیروی 
مقاومت بسیج بــودم، دوستان حزب ا... لبنان به نیروی 
مقاومت آمدند وجلساتی داشتیم برای گفت و گو درباره 
تجربیات. آن جا تا حــدودی  در نوبت های مختلف  ابعاد 
مختلف کارمان دربسیج و دفاع مقدس را توانستیم به آن ها 
منتقل کنیم. جریان بسیج درکشور ما یک استثنا درجهان 
است. همه ارتش های دنیا چه درکشورهای شرقی وچه 
غربی، نیروهای مردمی دارند ولی درمطالعه ای که انجام 
شد نتیجه این بود که درکشورهای سرمایه داری نیروهای 

مردمی در ازای پــول وحقوق بــالا همکاری می کنند و 
درکشورهای سوسیالیستی وکمونیستی با زور واجبار. 
برای بازدید ازیک کارخانه و پیگیری مسائل زمان جنگ به 
کره شمالی رفته بودیم ودیدیم که آن جا نوبت بندی شده 
بود؛همه کارگرها به نوبت پشت سلاح پدافند کارخانه 
قرارمی گرفتند. داوطلبی نبود، اجباری بود. دربسیج ما نه 
آن پول ونه آن زور وجود نداشت و ندارد. این پدیده دردنیای 
امروز مشابه ندارد؛ما توانستیم این تجربیات را به مردم 

مسلمان سوریه، عراق ولبنان منتقل کنیم.
شاید بتوان گفت همین حشدالشعبی عراق الگو گرفته 

از بسیج ماست...
 بله، دقیقا واین نقطه قوتشان است، البته مسائل تاکتیکی، 
آموزش ها، اطلاعات ومسائل مهم دیگری هم هست. واقعا 
درباره نقش فرماندهان ما درجبهه وجنگ کم صحبت شده 
است ولی حرف اول را در توان دفاعی وقدرت نظامی ما 

نیروی مردمی می زد.
گاهی برخی افراد که آشنایی کاملی با مسائل ندارند، 
می‌گویند چرا ما جوانمان را به کشور دیگری بفرستیم 
وچرا سرمایه مملکتمان را برای دیگران استفاده کنیم، 
برای این گونه تفکرات که ممکن است درگوشه وکنار 

وجود داشته باشد، پاسخ شما چیست؟
  خیلی روشن است، الحمدلله اطلاع رسانی وتبیین موضوع 
برای ملت ما که بصیرت بالایی هم دارند، انجام شده است. 
فهم سیاسی مردم ایران بالاست،این شبهه افکنی ها بیشتر 
جنگ روانی است. جواب این است که اگر ما وجه شرعی 
قضیه را که کمک به مسلمان وظیفه ماست و باید درحد 
توان و امکان کمک کنیم، کنار بگذاریم، همه می دانند 
که هدف اصلی رژیم صهیونیستی و آمریکا درمنطقه ایران 
است. خوب ما چرا درخانه خودمان با دشمن بجنگیم که 
خسارت های سنگینی به ما وارد شود. اگر بتوانیم با دشمن، 
یعنی داعشی که ساخته وپرداخته سیا است درمبدأ بجنگیم 
بهتر است. چقدرما درمرزهایمان داعشی دستگیر کرده 
ایم، هدف آن ها ایران است ولی زورشان نمی رسد چون 
سیستم اطلاعاتی مان قوی است وضربات مهلک وسنگینی 
درکشورهای دیگر به آن ها وارد کرده ایم. عقل ومنطق 
می‌گوید که برای جبران خسارت های جنگ درخانه باید با 

دشمن بیرون ازخانه بجنگیم.

نسل جوان ما کمتر جنگ را دیده است.آیا ما توانسته ایم 
طوری کار کنیم که آن روحیه حماسی و ارزش های دفاع 
مقدس را به این نسل که درمعرض انواع آسیب ها قرار 

دارد، به خوبی انتقال دهیم؟   
 بنده یک دوره ای رئیس بنیاد حفظ آثار ونشر ارزش های 
دفاع مقدس بوده ام و این پرسش را در زمینه ضرورت انتقال 
ارزش های دفاع مقدس برای نسل های آینده کاملا درک 
می کنم. کارهای زیــادی شده اســت، نظیر تولید کتاب 
وشعردفاع مقدس، فیلم های زیادی ساخته شده است. 
منتها آن چیزی که می تواند فرهنگ دفاع مقدس را به نسل 
نو منتقل کند فراتر از این کارهاست. درمجموع به نظر 
می رسد راهیان نور و حضور جوانان ونوجوانان درمناطق 
عملیاتی تاثیرعمیقی بر روح و روان آن ها می گذارد. باید 

معارف جنگ در میدان های عملی زندگی منتقل شود.
 بحث دیگر آن است که گاهی شهدایمان را دست نیافتنی 
معرفی کرده ایم که جوانانمان فکر می کنند دسترسی 
به آن ها ندارند درحالی که اگر به ابعاد اجتماعی وسبک 
زندگی شهدایمان مثل دوران تحصیل ، ازدواج، کار و... 
می پرداختیم، جوانان بیشتر آشنا می شدندو ارتباط خوبی 
برقرار می کردند.ما چندی پیش زندگی اجتماعی شهدای 
برجسته را درقالب داستان هــای کوتاه "پیک افتخار" 
دراماکن عمومی مثل ترمینال ها قرارمی دادیم تا از وقت 
درانتظار مردم برای کتاب خوانی و آشنایی با سبک زندگی 
واندیشه شهدا وخاطرات آن ها استفاده کنیم. یک نفری 
درفرودگاه مهرآباد کتاب مربوط به شهید همت را مطالعه 
می کند و هنگام مطالعه ازپرواز جا می ماند،آدرس »پیک 
افتخار« را پیدا می کند و به دفتر این طرح می آید و می گوید 
که ببینید من از پرواز جا ماندم ولی حالا فهمیدم که همت 
فقط یک اتوبان نیست.این کتاب )که خیلی هم مفصل نبود( 

درزندگی من خیلی تحول ایجاد کرد.
*خوب است این مسائل را برای آموزش های بچه هایمان 
در آموزش وپرورش نیزبیاوریم ؛ آیا دراین زمینه کاری 

انجام شده است؟
خیلی کلیشه ای و محدود است، مثلا درباره شهید فهمیده 
متن کوتاهی بود که متاسفانه می گویند حذف شده است. 
این که درباره شهید فهمیده گفته می شود نارنجک به کمر 
بست ورفت زیرتانک، خیلی کم است. وقتی که بادوستان 
بسیج دانش آموزی درزمینه الگوسازی ازشهید فهمیده 
صحبت می کردیم گفتیم که اگر می خواهیم ایشان را 
به عنوان الگو مطرح کنیم، درباره زندگی ایشان تحقیق 
شود. ببینید وی درمحیط خانواده، مدرسه و امثال این 
ها چه ویژگی هایی داشته است که به عنوان الگو مطرح 
شود. با بررسی هایی که صورت گرفت یک کتاب درباره 
ایشان درآمد.مثلا ایشان درکرج دوبار با منافقان درگیر 
می شــود، او را می زنند و می اندازند در جوی آب.یکی 
دوبار این نوجوان 13 ساله به کردستان می رود واو را باز 
می‌گردانند.نسبت به حجاب خواهرانش تعصب داشته و 
آن ها را تامدرسه همراهی می کرده است ونکات زیاد دیگر.
یک دانش آموز با شهید فهمیده این طور ارتباط برقرار می 
کند تا این که فقط یک صحنه شهادت را درکتاب درسی 

بیاورند و کار تمام شود.
باتوجه به سمتی که در سپاه دارید )رئیس هیئت عالی 
اندیشه ورزی سپاه( آیا جای پیگیری بیشتری وجود 
دارد؟ چون وقتی ذهن کودک ونوجوان درست شکل 

بگیرد، تا دوران میان سالی وبالاتر می ماند...
 بله ،آمــوزش وپــرورش نقش بسیار مهمی درحساس ترین 
دوران شکل گیری شخصیت آحاد مردم دارد، روش های 

مختلفی غیراز کتاب های درســی هم هست. کتاب های 
کمک درسی ،برنامه های تربیتی، اردویی وغیره که اثرش 
کمتر از کتاب درسی نیست. حتی درکتاب های ریاضی 
وفیزیک وامثال آن می شود به بهانه هایی به حماسه های دفاع 
مقدس با حفظ بعد علمی و تخصصی توجه کرد.شگردهایی را 
خود صاحب نظران علوم تربیتی دارند که می‌تواند به عنوان 
مطالبه و پیگیری و هماهنگی های دو جانبه دنبال شود، البته 
بیشتر به عهده بنیاد حفظ آثار ونشر ارزش های دفاع مقدس 
است. ما هم درسپاه ازطریق بسیج دانش آموزی پیگیر هستیم 
ولی متاسفانه گاهی با درهای بسته مواجه می شویم یعنی 
حریمی را برای کتاب های درسی ایجاد کرده اند که خیلی 

سخت می شود با آن ها تعامل کرد.
به نظر شما مشکل از کجاست؟ الان باید به گونه ای این 
روحیه ها و تجربه ها را به جوان جامعه مان انتقال بدهیم، 
چون خیلی نیاز داریم و جامعه ما درمعرض انواع هجمه 
های مختلف است واگر کار نشود چه بسا درآینده با 
مشکلات بزرگ تری مواجه شویم که حتی دامن خانواده 

ها را نیز بگیرد.
ــت. ما مشکلات  بله متاسفانه همین الان هم گرفته اس
فرهنگی وتربیتی زیادی درحوزه های جوانان و نوجوانان از 
جمله آسیب های اجتماعی از اعتیاد گرفته تا بی بند وباری 
ــم. پایه های مسئله درنوجوانی وجوانی  ، طلاق و... داری
گذاشته می شود. باید پایه های تربیت را آن جا محکم کنیم 
تا آن ها دربزرگ سالی درمقابل تندبادهای حوادث وتهاجم 
فرهنگی مصونیت داشته ومقاوم باشند.مقام معظم رهبری 
بارها براین مسئله تاکید داشته اند ولی متاسفانه سیستم 
اداری ما جواب گو نیست، ما مراجعه داشته ایم وچندین بار 
خودم پیگیر موضوع بوده ام ،دایره بسته ای درحوزه نظام 
آموزشی وتربیتی مدارس ودانشگاه ها وجود دارد که اجازه 

این تعامل را نمی دهد.
راهکاری هم برای حل مسئله در ذهنتان هست؟

مرجع قانونی این کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است که 
هم مراکز و سازمان های حوزه تعلیم وتربیت درآن جا عضو 
هستند وهم سازمان ها ونهادهای دیگر،این موضوع باید 
به عنوان یک راهبرد و سیاست آموزشی وتربیتی تصویب 
شود که البته این کار انجام شده است. نقشه مهندسی 
فرهنگی کشور در11 فصل مصوب شده است ، دربــاره 
همین فرمایش شما آن جا یک سیاست مصوب داریم منتها 
این ها اجرایی نمی شود.آقا گلایه ای از شورای عالی انقلاب 
فرهنگی داشتند مبنی بر این که چرا مصوبات خودتان 
را نظارت ومدیریت نمی کنید.ایشان از شورا انتظار یک 
قرارگاه فرهنگی را دارند. بارها فرموده اند،ولی متاسفانه 
آن جا جواب گو نیستند، آن جا قدرت دارد، ما این قدرت 
را دراختیار نداریم.ما می توانیم به عنوان یک نهاد کمک 
کننده درخدمت عزیزان باشیم ولی فرماندهی کار به دست 
آن هاست. البته درعین این که این کمبودها و نقاط اشکال 
را باهم مرور کردیم ، نقاط قوت هم خیلی زیاد است.آقا 
فرمودند شهید حججی عزیزما ، شهید مدافع حرم ،یک 
حجتی شد برای ما که درهمین فضای بعضا نامساعد وبا 
مشکلاتی که درفضای تربیتی بــرای نسل جــوان داریــم، 
شهید حججی ها درهمین دوران رشد کرده اند وبه اوج قله 
ایثار ومعرفت رسیده اند. پس نمی توانیم فضای مجازی یا 
عرضه های مسموم هنری وماهواره را بهانه کنیم. ما باید 
بتوانیم رسالت خودمان را درهر مقام ومسئولیتی که داریم 
به خوبی انجام دهیم.البته اگر عرصه های فرهنگی ما از 
سلامت و اثر بخشی مثبت برخوردار باشد، تلاش ها زودتر 

و گسترده تر به نتیجه می رسد.

۹
 صفحه ویژه 

 ایثار و شهادت
        روزنامه خراسان

بررسی نقش و جایگاه فرهنگ دفاع مقدس درگفت وگو با سردار افشار رئیس هیئت عالی اندیشه ورزی سپاه

دستاوردها و فرهنگ جبهه به دوران بعد ازدفاع مقدس خوب منتقل نشد
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گفت وگو با خانواده شهید مدافع حرم رضا سنجرانی که پیکرش امروز تشییع می شود

قول داده بود برای تاسوعا و عاشورا برمی‌گردد

شهید سنجرانی و شهید مرتضی عطایی شهید سنجرانی و شهید حسن قاسمی دانا


